انترناسیونال ۲۶۱

در حاشیه رویدادها 

                       پروژه "مخملی" اکبر گنجی شانسی برای پیروزی ندارد!
محمدرضا پویا

اخیرا اکبر گنجی،  در کتابی بنام " راه دمکراسی در ایران" با رجعت به تز مشعشع انقلاب خشونت آمیز است، بار دیگر بر تغییرات از بالا و بدون دخالت مردم تاکید کرده است و در مصاحبه ای با رادیو فردا که به مناسبت انتشار همین کتاب انجام داده است، از سیاستهای پنتاگون در عدم حمایت عملی از جنبش " اصلاحات" و تغییرات آرام و مخملی در ایران ، گله گذاری کرده است. مکان سیاسی کنونی  اکبر گنجی صرف نظر از اینکه چه گفته است ، نتیجه مصاف جنبش سرنگونی طلب مردم با رژیم اسلامی است، و آیینه تمام قد از انعکاس شرایط جنبشی است که در تقابل  با نه تا به آخر مردم و توقعات بالای جامعه ، شکست خورده و به حاشیه کشیده شده است. 
با تعمیق و گسترش جنبش سرنگونی و شکست دوم خرداد، تعدادی از عناصر این جبهه با امید بستن به طرح " رژیم چنج" و انقلاب " مخملی" آمریکا ، سفره خود را از پروژه به بن بست رسیده و شکست خورده " اصلاح از درون" رژیم اسلامی جدا نمودند و به جنبش پرو غرب پیوستند. این تغییر ریل قبل از آنکه تفاوتی در سیاست را بیان کند؛ بیشتر گواه  وجود بستر مشترک دوم خرداد و جنبش پرو غرب  در تقابل با اوج گیری رادیکالیسم در جنبش سرنگونی بوده که خود موجب شده است این دو جنبش در بسیاری از عرصه ها سیاست واحدی را اتخاذ کنند. اکبر گنجی به آن بخشی از جنبش ملی-اسلامی متعلق بود که در دوره ای برای نجات رژیم ، با سناریوی " اصلاح" رژیم و وعده تغییرات از بالا، تلاش میکردند مبارزه مردم بر علیه کلیت نظام را  سرکوب و به شکست بکشانند. کل این پروژه شکست خورد و این طیف، از صدر کار به حاشیه حکومت رانده شد.  پرت شدن به موقعیت "اپوزیسیونی" ؛ اینها را مجبور نمود آلیاژ مخالفت  خود بر علیه جمهوری اسلامی را بالا ببرند. در این موقعیت جدید، اینها طرح " اصلاح رژیم" از  درون  را با کمی جابجایی به " تغییر تدریجی" حکومت تبدیل نمودند و رسما به صف سخنگویان و مبلغین " رژیم چنج" پیوستندند. این طرح  با کپی برداری از انقلابات " مخملی" برای جلوگیری از دخالت مستقیم مردم در تحولات سیاسی و با هدف حفظ بنیانهای نظام موجود ، طرح گردید. این سناریو بر متن تقابلات جدید جهانی به آمریکا و دول غربی این امکان را داد تا در کشورهای سابق بلوک شرق، با حفظ بنیانهای سیاسی و ماشین دولتی رژیم های موجود، پروسه خارج ساختن  این دول  از حیطه قدرت شوروی سابق را آغاز نماید و به منطقه نفوذ خود ضمیمه کنند. پیشبرد این سناریو در دوره هایی به سیاست غالب امریکا در برخورد به رژیم اسلامی ، تبدیل گردید و کماکان در پنتاگون بعنوان یکی از آلترناتیوهای قابل حصول، در نظر گرفته میشود.  
شکست دوم خرداد و بسته شدن افق ادامه حیات رژیم اسلامی ، موجب گردید که لایه هایی از دوم خرداد برای پیشبرد طرح تغییر از بالا به صفوف جنبش پرو غرب بپیوندد. خط پرواز تهران-واشنگتن فعال گردید. گنجی، سازگارا، سروش و ... که همگی از سرکردگان جنبش دوم خرداد و از سازماندهنگان سپاه پاسداران در ایران بودند، پس از مدتی بازداشت و حبس بعنوان قهرمانان  "دمکراسی" و " ناجیان" جدید، رهسپار واشنگتن شدند و به مبلغین اصلی رژیم چنج تبدیل شدند. 

ادامه منازعات رژیم اسلامی با غرب  و پیشروی و رشد جنبش سرنگونی، طرح راست برای پیشبرد انقلاب مخملی را به بن بست و شکست کشانید. رشد چپگرایی و نفوذ کمونیسم کارگری راه را بر  تقلای راست برای حاکم نمودن افق خود بر اعتراضات مردم بست و اجازه نداد دوم خرداد و هواخواهان تغییرات " مخملی" در صفوف سلطنت طلبان و جمهوری خواهان با ایجاد مانع، جنبش سرنگونی را در ایستگاه اسلام " میانه رو حقوق بشری" و یا مدل حکومتی نظم نوینی، متوقف سازند. نتایج این تقابل بزودی روشن گردید. مردم از دوم خرداد عبور کردند و طرح رفراندم راست خارج از حاکمیت با اعتصابات کارگری و اعتراضات خیابانی مردم؛ با شعار آزادی ، برابری و برافراشتن پرچمهای سرخ، پاسخ گرفت. 
نقل مکان کردن گنجی به جنبش پرو غرب در نتیجه همین شکست صورت گرفته است. گنجی میخواست در معیت سلطنت طلبان، جمهوری خواهان و طیف مغضوب شده ملی- اسلامی خارج حکومت، اینبار شانس خود را برای " تغییرات تدریجی" بیازماید.

اکبر گنجی در کتاب راه دمکراسی در ایران  با اشاره به همین " تغییرات تدریجی" میگوید که : "انقلاب در ایران پر هزینه و بدون فایده است و راه اصلاحات تنها با مبارزه پیگیر، تدریجی و غیر خشونت آمیز میسر است." و در مصاحبه اش از امریکا بخاطر عدم حمایت عملی از " جنبش دمکراسی خواهی و اصلاح طلبی" انتقاد میکند. ایشان میگوید: "آن چيزی که در مورد دولت ايالات متحده٬ بنده مدعی شدم٬ اين است که اساسا در عمل٬ حمايتی نبوده که از جنبش دمکراسی خواهی ايران صورت گرفته باشد و آن چيزهايی هم که ادعا شده٬ ادعاهای بدون مبنا است و فقط يک سری الفاظی به کار رفته٬ که آن الفاظ٬ بيش از اين که سودی داشته باشد٬ برای جنبش دمکراسی خواه ايران٬ زيان در پی داشته است  "  و در پایان برای اینکه همه متقاعد شوند که به غیر از جنبش ادعایی ایشان، نیروی دیگری وجود خارجی ندارد، مدعی میشود که در مقابل رژیم اسلامی " اپوزیسیونی" وجود ندارد:" آن چيزی که الان هست٬ صرفا ادعا است٬ ادعای اين که اپوزيسيون وجود دارد٬ ولی واقعيت مطلب اين است که٬ اپوزيسيونی که منتهی به عمل شود٬ اصلا وجود خارجی ندارد. "  اکبر گنجی که خود تا دیروز بعنوان عامل رژیم اسلامی در سازماندهی یکی از جنایتکارترین رژیم های قرون گذشته، شریک بوده است و با سرکوب مردم در حاکم نمودن ضد انقلاب اسلامی ، مستقیما دست داشته است ، امروز بیرق " اپوزیسیون" صلح طلب و ضد "خشونت" را بدست گرفته است و قربانیان دیروز خود را که خواهان تغییرات بنیادی و سرنگون کردن تمام کمال رژیم اسلامی هستند، خشونت طلب می نامد. اکبر گنجی خود شریک جنایات و خشونت بی مرز رژیم اسلامی است که تا امروز  هم حاضر نشده است  هیچ بخشی از جنایاتی که خود شاهد و شریک آن بوده ، افشا نماید. " خشونت" گریزی امروز اکبر گنجی اسم رمز مخالفت او با عمل انقلابی مردم است، "خشونت گریزی" او و کل طیف راست، پرچمی است که تلاش میکند از ورود مستقیم مردم به صحنه سیاست، از خواست مردم برای زیر و رو کردن کل نظام اسلامی، جلوگیری نماید. در پشت "خشونت گریزی" اکبر گنجی، قتل عام بیش از صدها هزار انسان آزادیخواه خوابیده است که به رژیم اکبر گنجی ها نه گفته بودند. وحشت از انقلاب   همین مردم و  بن بست های رژیم اسلامی موجب شده است اکبر گنجی از سیاستهای دولت امریکا انتقاد نماید. گله مند است که چرا حمایت های عملی از جنبش ایشان به عمل نیاورده است، معترض است که چرا حمایتها در سطح حرف و اعلام حمایتهای سیاسی خشک و خالی باقی مانده است؟ میگوید در عمل کاری نکردید، اعلام حمایت هایتان هم موجب دردسر شده است . تحرک مجدد دوم خرداد حول " انتخابات" ریاست جمهوری، از لحاظ سیاسی اکبر گنجی را به همان نقطه ای بازگردانده است که موجب نقل مکان ایشان به جنبش پرو غرب گردید. بدین معنا که او معتقد است که جنبش دوم خرداد در عین حال که یکی از پایه های تغییر در جامعه است اما به تنهایی نمیتواند امر " اصلاحات" را به پیش ببرد . "جنبش دمکراسی خواهی و جنبش اصلاح طلبی" اکبر گنجی  که قرار است بشکل " تدریجی و پیگیر" رژیم اسلامی را تغییر دهد، بیان سیاسی نزدیکی طیف هایی از جنبش دوم خرداد و جنبش پرو غرب است که با " حمایت های عملی" امریکا می خواهند پروژه های مخملی را در ایران به پیش ببرند. اکبر گنجی برای خلاص کردن تئوری های خود از وجود چپ جامعه و جنبش سرنگونی ، با یک چرخش قلم، اپوزیسیون رژیم اسلامی (که منظور ایشان اپوزیسیون چپ و مشخصا حزب کمونیست کارگری است، زیرا که بقیه اپوزیسیون اعم از سلطنت طلب، جمهور خواه ، توده ای و اکثریتی، در طرح مخملی ایشان میگنجد)  را خط میزند تا حامیان " مخملی" را متقاعد سازد که طرح ایشان با حمایتهای "عملی" و بدون مخالفت به پیش خواهد رفت. اولا که رژیم اسلامی و " بیت آقا" خود دکترای سازش و مذاکره با امریکا را مدتهاست دریافت کرده اند. دارند مستقیم به غرب پیام میدهند که ما حاضریم. میگویند چرا در بیرون بدنبال یلتسین میگردید؟ اما همان عاملی که ادامه جنگشان را به بن بست رسانده است، سازش آنها را هم به همان سرنوشت دچار ساخته است. 
ثانیا، جامعه از طرح های مخملی آقای گنجی و کل طیف راست عبور کرده است. مردم از مطالبات خود که امروز علی العموم و در همه عرصه ها بیان چپ بخود گرفته است، کوتاه نخواهند آمد. حزب کمونیست کارگری با زور و ضرب همین مردم اجازه نخواهد داد در این کشور "اسلام خوش خیم و حقوق بشری" اینبار میداندار شود و سی سال دیگر زندگی میلیونها انسان را به تباهی بکشاند، جنبش کمونیسم کارگری و حزبش اجازه نخواهد داد جامعه ایران را به آزمایشگاه "دولت های موزاییکی" دست ساز غرب تبدیل نمایند ، اجازه نخواهد داد از فراز سر مردم، قومیت و ملیت را در این کشور مبنای حکومت سازند. طرح مخملی اکبر گنجی چه در بسته بندی پرو غربیش و چه در اتحاد "نخبگان" دوم خرداد با جنبش پرو غرب ، شانسی برای پیروزی ندارد.*
